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مریم کاظمی و سعید اسدی 
بازداشت شدند

گــروه هنر: در پــی حکم قضائــی مبنی  بر توقیف  �
نمایش «رویای شــب تابســتان» به کارگردانی مریم 
کاظمی، کارگردان این نمایش و ســعید اسدی، مدیر 
تئاتر شــهر، بازداشت شدند.  شــهرام کرمی، مدیرکل 
هنرهای نمایشــی، ضمن تأیید خبر بازداشــت مریم 
کاظمی، کارگردان نمایش «رویای شــب تابســتان» و 
سعید اســدی، مدیر تئاتر شــهر، بیان کرد: «با احضار 
خانم مریم کاظمی (کارگردان) و دکتر ســعید اسدی 
(مدیر تئاتر شــهر) به  دلیل مشکلی که نسبت به تیزر 
نمایش «رویای شب تابســتان» پیش آمده بود، روند 
رســیدگی به ماجرا تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه، 
۱۸ شهریور، طول کشــید و منجر به بازداشت موقت 
آنها شــد.  او افزود: «با وجــود پیگیری های زیادی که 
صــورت گرفت، به دلیــل اینکه وقــت اداری به پایان 

رســیده بود، نتوانســتیم اقدامی انجــام دهیم و این 
اتفاق ناخوشــایندی است که رخ داده، چراکه مشکل 
پیش آمده بدون اینکه نمایش دچار مشکل محتوایی 
باشد، اتفاق افتاده و متأســفانه تیزر نمایش مونتاژی 
از چنــد تصویر مختلــف بوده که شــبهه ایجاد کرده 
اســت». او تأکید کرد: «این اتفاق سبب شد از این پس 
توجه جدی به فضای مجازی شــود و البته دســتگاه 
قضائی هم وظایفــی دارد و ما هم ملزم به تمکین از 
قانون هستیم». کرمی اضافه کرد: «به عنوان مدیرکل 
هنرهای نمایشی در صورت احضار، به دادگاه می روم، 
چراکه مســئولیت صدور مجوزها برعهده من اســت 
و بابت هر اتفاق تئاتری باید پاســخ گو باشم که حتما 
خود را ملزم به این  کار می دانم، اما امیدوارم این اتفاق 

هرچه سریع تر به پایان برسد».

تنها آرزویم افتتاح موزه
 «ایران درودی »است  

گروه هنر: مراســم رونمایی بیســت ویکمین چاپ  �
کتــاب «در فاصلــه دو نقطه» و کتــاب «گفت وگو با 
ایران درودی» در مشــهد برپا شــد. این هنرمند گفت: 
«هم ولایتی ها، من ۸۲ سال پیش در کوچه کنسولگری 
که حالا بیمارســتان دکتر شاهین فر و سپس دانشگاه 
شد، به  دنیا آمدم. اسم من را «ایران» گذاشتند و من در 
تمام عمرم سعی کردم لیاقت این اسم را داشته باشم. 
 ۳۳ سال داشتم که در تمام مطبوعات مهم دنیا، 
اثر «نفت» من به چاپ رسید. هم زمان با آن یک منتقد 
به  نام «آنتونیو رودریگز» نوشت «یکی از چهار نقاش 
بزرگ دنیا» و من افتخار می کنم که در بین عنوان چهار 

نقاش بزرگ دنیا، نام «ایران» حضور دارد». 
درودی افزود: «ســعی می کنم لیاقت اســم ایران 
را داشــته باشم؛ خوشــبختانه تا جایی که توانستم، با 
روش هــای مختلف و به ویژه با کتــاب «در فاصله دو 
نقطه» که امروز چاپ بیست ویکم آن است، این یعنی 
مردم کتاب را خوانده اند که ۲۱ دفعه به چاپ رسیده؛ 

یعنی من بین مردم کشورم راه پیدا کرده ام». 
او تشریح کرد: «در کتاب «در فاصله دو نقطه» هر 
آنچه گفتم، واقعیت محض اســت. اگر هم چیزی را 
ننوشــته ام، صلاحم بوده است؛ مثلا یکی از چیزهایی 
که ننوشته ام، این است که «من سرطان گرفته ام» و تا 

امروز ۲۳ دفعه جراحی شده ام». 
او افــزود :« انگیزه و هــدف دارم و این هدف، هم 
باعث طول عمرم و هم باعث توانایی هایم شده است. 
من هدفم «شــهرت» نیســت؛ بلکه این است که یک 
روز ملت ایران بگوید: «یک زن، در کشــور مردســالار 
موفق شــد، خیلی هم خوب موفق شــد». این منتقد 
هنــر افزود:«  هــزاران بدوبیراه به  مــن گفتند،  هزاران 
حرف مســتهجن شنیدم؛ اما به هیچ کدام اعتنا نکردم 
و راه خودم  را رفتم. همیشه گفته ام، من به عنوان یک 
زن «اگر دو برابر یک مرد نباشــم، حتما کمتر نیستم». 
امیدوارم که نســل جــوان زنان مملکت مــا، از نظر 

اجتماعی، جایگاه خود را به  دست آورد». 
ایران درودی اظهار کرد: « این موزه فقط برای من 
و آثار من نخواهد بود. من فقط یک آرزو دارم و آن هم 
این اســت که تا افتتاح این موزه زنده باشــم، نه برای 
اینکه یک مرکز فرهنگی خواهد بود؛ بلکه برای تبادل 
فرهنگی که هنرمندان کشور بتوانند به کشورهای دیگر 

بروند و هنرمندان سایر کشورها به ایران بیایند». 
این بانوی نقاش ایرانی خاطرنشــان کرد:« نقشــه 
مــوزه  را آقای درویش طراحی کردند و شــهرداری و 
شورای شــهر تهران تصویب کرد؛ ولی هنوز دو سال و 

هشت ماه است که به من ابلاغ نکرده اند». 
نویســنده کتاب «در فاصله دو نقطــه» ابراز کرد: 
«همیشــه به  این فکــر می کردم که چگونــه و با چه  
حرفه ای در زندگی می توانم به عنوان یک  فرزند خلف 
ایران، جایی به  ملت خودم خدمت کنم و اصلا تصور 
نمی کردم روزی به عنوان نقاش یا نویســنده به  اینجا 
خواهم رســید». ایران درودی خاطرنشــان کرد: « از 
زمانی  که نقاشی من در مطبوعات مطرح آمریکا چاپ 
شد، تصمیم گرفتم بهترین آثارم را برای ملتم و وطنم 
نگهداری کنم. درحال حاضــر تعداد ۱۹۵ تا از بهترین 
آثارم در عرض ۴۷ سال را نفروخته ام و نگه داشتم که 

به ملت ایران در این موزه هدیه بدهم». 

زیر درختان زیتون

برای محمدرضا شجریان
کوهی استوار و رودی بیکران

میان این همه هجمه های نابــاور ناامیدی، دلم  �
می خواهد خبر لغو کنسرت استاد شجریان را بشنوم! 
همین که دادگاه شکایتش از صداوسیما را رد کرد! 
دلم برای محمدرضا شجریان تنگ شده است؛ برای 
همین خبرهــای معمولی که مثلا اجــازه برگزاری 
کنســرت در ایران را ندارد و... صدایش در گوشــم 
اســت و  هزاران امید به دیدار روی چو ماهش! مگر 
می شود روزی بدون شجریان بود. مگر حذف شدنی 
اســت این نام بزرگ و شــریف، مگر می شود بدون 
حنجره شریف شجریان موســیقی ایران را جاودان 
دانســت. به جرئت بگویم که هرچقدر از شــجریان 
و هنــرش بگوییم باز کــم گفته ایم. جایــگاه امروز 
شــجریان فراتر از یک خواننده موسیقی یا چیزی از 
این قبیل اســت. امروزه او بــا فرهنگ ما درآمیخته 
و گذشــته از برخی تصنیف های مشهورش که بین 
مردم عادی طرفــداران خــودش را دارد، مناجات 
ربنایش بخشــی از معنای ماه مبــارک رمضان در 
سال های پیشین بوده است. آخر چه خاصیتی دارد 
از بدیهی ترین واقعیت موســیقی ایران زمین چیزی 
بنویســی. همه ایــن را می دانند. هــم عالِم و هم 
عامی. شــجریان حقیقتی اســت در حوزه واقعیت 
که بر عرصه موســیقی و هنر این دیار ظهور کرده؛ 
شجریانی که در آخرین حضورش، در پیام تصویری 
شــادباش نوروزی اش را با ســری تراشــیده و بیان 
همراهی دوســت ناخوانده ۱۵ساله ای منتشر کرد و 
هنوز هم با این میهمان شــوم در جدال اســت. آن 
روز غــم غریبی میان جانم را چنگ زد. همه افکارم 
آشــفته بود. نه می دانم و نــه می توانم از او چیزی 
بنویســم که حتــی کمترین رنگ و نشــانی از اندوه 
داشته باشــد که او جان طرب است. شجریان جان 
بسیارانی را به اوج کشیده است و می کشد و خواهد 
کشــید. خوب دقت کنید این اســتمرار و حضور در 
گذشــته و حال و آینده را؛ این توفیق کمی نیســت. 

کمتر کســانی در این تنگه و گذرگاه، مجال و بخت 
ایــن را دارند کــه رندی کنند و چنیــن اثری از خود 
به جا بگذارند. این نه خیال اســت و نه شــطح؛ این 
جاری بودن در گذشــته و حال و آینده است؛ یعنی 
فراتررفتن از حجاب زمان و مکان؛ یعنی شــکافتن 
پرده جســم؛ یعنی عبور از همه قیدهای بشری که 
شانه  به  شانه محال می زند و آرزوی همه اهل هنر 
اســت. او این کار را کرده است؛ هم به یاری بخت و 
هم به مدد همت و عزم خود. شجریان نقد عمر را 
در راه رسیدن به غایت هنر خویش نهاده،  ای بس و 
بسیار  که خواسته باشد. شجریان نایی است نهاده بر 
لب های جاودانگی و ابدیت. این راز جاودانگی است 
که آدمی قرن ها حیران و سراسیمه در پی اش دویده 
و اندک شــماری بخت این را داشته اند که سر از این 
روزن بیرون و آن افق روشــن را تماشا کنند. سلطان 
آواز ایــران و زنده نگه دارنده کلام آســمانی بزرگان 
ادب ایران(حافــظ، ســعدی، مولانــا و...) جاودان 
اســت. محمدرضا شــجریان کوهی است استوار و 
رودی بیکران و این استواری و بیکرانگی را حضرت 
حق هرگز از او دریغ نخواهد کرد. شکر عطای خالق 
محال است و کمتر هنرمندی از عهده آن برمی آید، 
مگر اینکه در برابر مخلوق ســراپا تواضع و فروتنی 
داشته باشــد و خود را خاک پای بندگان خدا بداند 
و در آخــر به نقل از اســتاد حمیــد عجمی نازنین: 
وقتی، خشک چوب و خشک سیم و خشک پوست/ 
جز راز دوســت را نجوا نمی کنند/ حنجره خسته تو 
روزنه ای به بهشت نیست؟/ بخوان تا یقین کنیم از 
ذهنِ آسمان فراموش نگشــته ایم/ تو خواننده این 
قوم نیستی! که میزانِ هوّیت موسیقای الفاظی/  ای 
هرچه میزان از نوای تو مست!/ تو خوب باش، لطفا. 

یادداشت

بلیت نیم بها در روز ملی سینما
گروه هنر: سخنگوی کارگروه اکران گفت:«به دلیل  �

فرارسیدن ماه محرم، سه شنبه، ۲۰ شهریور، آخرین روز 
اکران فیلم های کمدی در ســینماها است».  غلامرضا 
فرجی درباره جلسه ۱۹ شــهریور این کارگروه به ایسنا 
گفت:« روز سه شــنبه، ۲۰ شــهریور، آخرین روز اکران 
فیلم های کمدی در تهران و شهرســتان ها پیش از ماه 
محرم است و همچنین هم زمان با روز ملی سینما بلیت 
سینماهای سراسر کشور نیم بها خواهد بود».  او افزود: 
«در این جلســه قرارداد فیلم «آهوی پیشونی سفید ۲» 
برای اکران در ســرگروه ســینمایی زندگی بعد از فیلم 
«هشتگ» به ثبت رسید».  فرجی همچنین بیان کرد: «از 
چهارم مهرماه فیلم های «مغزهای کوچک زنگ زده»، 
«جاده قدیم» ، «ماهورا»، «سوفی و دیوانه» و «هشتگ» 
به ترتیب در گروه های آزادی، ایران، استقلال، کوروش و 

زندگی اکران خواهند شد.

خبر
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کیانا آذر:  علی اکبر جهانگردقصری که این روزها نمایشگاه حمید فرید 
نقاشی هایش در «گالری ســاربان» برپاست، متولد نیمه 
دهه ۵۰ در قصرشــیرین و دارای مــدرک دکترای تاریخ 
اســت. درباره کارهایش که پرســیدم، گفت: «نمی توانم 
بگویم ایده این نمایشگاه به یکباره شکل گرفت؛ از تجربه ام 
در دوران کودکی تا لمس شــرایط اجتماعی تا بی تابی ای 
که همیشه نســبت به رفتن دارم، اینکه تمایلی به اسکان 
ندارم و دائما در ســفر هستم، شاید همه اینها باشد. عدم 
تمایل به اسکان را بیشتر به این دلیل می گویم که چندان 
جایی را مهیای زیســتن نمی دانم. انگار جایی احســاس 
خانه بودن را برایم تداعی نمی کند. این عوامل متعددی 
دارد؛ در مقطعی متوجه شدم باید تکه های مختلف پازل 
را کنار هم بگذارم و متوجه آنچه که نیســت بشوم». همه 

اینها باعث شد سؤالاتم را با او درمیان بگذارم. 

 اساسا فکر می کنید خانه ای وجود ندارد یا خانه ای  �
هست. اما همواره باید رفت و به دنبال آن گشت؟

وقتی چیــزی را تجربه نکرده ایم، اما با مفهومش در 
یک تفکر بشــری، ســاختار اجتماعی و خیلی امور دیگر 
مواجه می شویم، طبعا برایمان مهم می شود. من خانه 
را تجربه نکرده ام. البته باید روشن شود که خانه چیست، 
اما به هرحال زیاد از آن می شــنویم و هویت، ارتباطات و 
چیســتی مان را شــکل می دهد. برای من خیلی سخت 
اســت که جایی قــرار بگیرم و به رفتن فکــر نکنم! فکر 
می کنم همه اینها تجربه های شــخصی نیست؛ بلکه به 
پیشــینه تاریخی و تجربه ما ربــط دارد. اولین تجربه من 
جایی بوده که به عنوان یک کودک با دنیای اطراف ارتباط 
برقرار می کرده ام، بعد به یکبــاره حدودی که دنیای من 
بوده می شکند و بزرگ تر می شــود و همه جهان من در 
بدو شکل گیری متلاشی می شود. به مرور وارد فضاهای 
دیگری که می شــوم به ســختی به آنها احساس تعلق 
می کنم. فکر می کنم می شــود به جایی که فروپاشــیده 
باز گشــت، اما درواقع نمی شود و وقتی برمی گردی انگار 

هیچ وقت آنجا چیزی نبوده.
 به تعبیری هویت دوباره بازسازی نمی شود؟ �

بلــه. حتی مــن فکر می کنــم وقتی یــک خانه نیاز 
به بازســازی پیدا می کنــد، به نظرم می رســد این کار از 
حدود زیســت انســان خارج اســت، زیرا خانه فقط یک 
چهاردیواری نیســت که فرد بتوانــد ترمیمش کند. این 
همان بخشی است که می گویم به نظرم ماجرا تاریخی تر  
است و ساز    و کار این ویرانی ها چیزی فرا تر از جنگ است. 
فقط در جنگ به اوج خودش می رسد و به عیان خودش 

را نشان می دهد. 
 کار  روی این مجموعه از چه زمانی آغاز شد؟ �

ابتدا جذب فضاهای فرسوده شدم؛ خانه های قدیمی 

که رها شــده اند؛ خانه هایی در شــیراز، یزد و شــهرهای 
دیگر. از آنها بازدید  می کردم. کم کم از این فرسودگی ها، 
پوسیدگی ها، لکه لکه شــدن و کثیفی دیوار خیابان ها در 
شــهر و فروریختگی  که حاصل گذر زمان هستند شروع 
کردم به کارکردن. در ســال ۱۳۹۴ متوجه شــدم که در 
حال تکمیل تکه های یک پازل هســتم. آرام آرام فضای 
خانه های  قدیمی کم رنگ شــد و یک فــرم پویا تر و البته 
در حــال فروریختن در کارهایم شــکل گرفت. کارکردن 
روی ایــن مجموعــه هنوز هــم ادامــه دارد. خیلی ها 
برحسب شناختی که از من دارند این کارها را به تجربیات 
کودکی ام نسبت می دهند، اما حس می کنم تنها بخشی 
از آن تجربه بر این تابلوها اثرگذار بوده،  تجربه اجتماعی 
و تاریخی بی شک نقش خودشان را داشته اند؛ برای مثال 
نمی دانم چقدر شــعر «خانه ام آتش گرفته ست، آتشی 
جان ســوز» اخوان ثالث روی من تأثیر داشته است، البته 
یادم می آید چهار، پنج تابلو در این کار شــکل گرفته بود 
که یادم آمد چقدر این شــعر به فضــای کار من نزدیک 
اســت، حالا با تجربه متفاوت شــاعر به نسبت تاریخ ما. 
تصورم این است که همه ما این شرایط را تجربه کرده ایم. 
گاهی محافظه کارانه از آن رد می شویم و گاهی درگیر آن 

می شویم و ما را در خود فرو می برد.
 در استیتمنت نمایشگاه بر نسبت فرد با خانه تأکید  �

شد. اما چرادر تابلوها آدم ها حضورندارند ؟
مهاجرت بخشــی از این ماجراست. به نظر می رسد 
ناظــری ایســتاده و در حــال نگاه کردن اســت. شــاید 
هواپیمایی که در دو نمونه از کارها می بینیم، کنایه ای از 
همین مهاجرت باشد. دوست داشتم بیشتر هم باشد، اما 
فرم کار آســیب می دید. حس می کنم نمی توانم انسان 
را به عنوان یک دیگــری در ماجرا دخالت دهم؛ در واقع 

حضور انســان در ایــن چشــم انداز های دور خیلی هم 
منطقی نیست.

 می  توان گفت انسان مشاهده گر با انفعال خود در  �
این ویرانی ها نقش دارد؟

مگر می شــود من در این جامعه زندگی کنم و نقشی 
نداشــته باشــم؟! ولی شــاید نتوانیم برای همه سهم 

یکسانی قائل باشیم.
 نوعی ادای دیــن به تاریخ نقاشــی قرن ۱۷ در  �

کارهای شــما حس می شــود که نمی دانم نامش را 
دلبستگی بگذاریم یا تأثیر معلمی کردن که ناخودآگاه 
آدم را بــه وفاداربودن به قواعد کلاســیک ســوق 
می دهد. ما در این نقاشــی ها با نوعــی آخرالزمان 
مواجه  هســتیم. اما خیلی هم رفتار کنترل نشدنی ای 
وجود ندارد. مثلا اجزای دکل در حال افتادن هستند، 

اما همه خطوط دقیق و اصولی ترسیم شده اند؟
شــاید وفاداری به زیبایی شناســی مــدرن؛ بله، من 
واقعا به زیبایی شناســی مدرن و شکل گیری آن در دوره 
رمانتیسیســم شــیفته وارانه نگاه می کنم و نسبتی میان 
خودم و ایــن دوره می بینم. شــاید بی تابی هایم یکی از 
این خصایص باشــد. در دوره رمانتیسیسم برای اولین بار 
تمرکز از روی انســان اروپایی برداشته می شود، هنرمند 
اروپایــی به آفریقا ســفر می کند و سرخ پوســت ها وارد 
نقاشی ها می شــوند. واقعیت این اســت که با مطالعه  
این دوره، متوجه شــدم نزدیکی زیادی با آن دارم؛ با آثار 
کســانی مثل فردریش یا ژریکو کــه معلمان من یا بهتر 
اســت بگویم خالق آثار محبوبم هستند. البته شاید این 
نقد وارد شــود که آیا این نوع وفــاداری به اصول در این 
دوره باعث تصنع نمی شــود؟ اگر اشــتباه نکنم، این نقد 
مربوط به زیبایی شناسی پســا مدرن است. راستش فکر 

نمی کنم نقدی که پســا مدرن ها به زیبایی شناسی مدرن 
داشتند، بتواند باعث شود به طور کل زیبایی شناسی مدرن 
نادیده گرفته شود و آن را کنار بگذاریم؛ زیرا اگر بخواهیم 
پس از این قائل به این نقد باشیم، جز با یک نسبی گرایی 
افراطی مواجه نیســتیم و دیگر معیاری باقی نمی ماند. 
بیشــترین نکته در نقد زیبایی شناســی مدرن، این بود که 
چرا عده زیادی را زیر چتر خــودش قرار نمی دهد؟ چرا 
به ســایر ملل توجهی ندارد؟ چرا مرکز توجه اروپاست؟ 
اینجا این سؤال برای من مطرح می شود که خب اگر قرار 
باشد زیبایی شناسی مدرن را به حاشیه برانیم و از رعایت 
اصول و فرم دســت برداریم، پس اصلا برای چه وجود 

دارند؟ برای چه هنرمند را باید معرفی کنیم؟
 اگر درست فهمیده باشــم، مسئله شما «مدیای  �

نقاشی» است. می گویید اگر قرار است به این قواعد 
پایبند نباشــیم، چرا مثلا ســراغ اینستالیشن به جای 

نقاشی نرویم وباید به اصول هر مدیا قائل باشیم؟
نمی خواهم یک تعریف مشــخص برای نقاشی قائل 
شوم. می گویم اکثر نقدها به اصول و فرم در انتها به یک 
نسبی گرایی می رسند که من نمی توانم تفاوت و تمایزی 

بین امور در آنها قائل شوم.
 درباره نزدیکی رویکرد نقاشانه شما با نقاشی های  �

قبل از دوره رمانتیسیسم، مثلا «باروک» چطور؟
تیرگی هــا در کارها و بازی رنگ های روشــن در کنار 
آنها، شاید نوعی رفتار های باروک گونه باشند؛ ولی پیش 
از آن شــاید رمانتیسیســم برای من موجه تر و پررنگ تر 
اســت. به نظرم بازنمایــی اتفاق مهمی اســت. زمانی 
اینستالیشن روی کار آمد و با واقعیت امر در فضا روبه رو 
شدیم، اما به نظرم واقعیت همیشه ناکافی است. نقاشی 
به واســطه اینکــه از واقعیت فراتر مــی رود و بازنمایی 
می کند، دریچــه  دنیای تخیل را باز می کنــد و اینجا بود 
که ضرورت طرح بازنمایی در نقاشــی برایم مطرح شد. 
جایی می خواندم نیچه چیزی می گوید با این مضمون که 
«واقعیت کافی نیست و هنر، ما را از بار سنگین واقعیت

 نجات می دهد».
  درچیدمان نمایشــگاه  در تابلــوی پایانی، خانه  �

تقریبا ســوخته و آتش در حال فروکش کردن است، 
جدای اینکه فرم اثرگذار و متفاوتی نســبت به بقیه 
آثار ایجاد کرده، انگار دوره بعدی کارهای شــما را نیز 

معرفی و روایت جدیدی ایجاد می کند؟
می توانــم بگویــم تعــدادی کار شــکل گرفتــه که 
فضاهایشــان پس از این وقایع را نشان می دهد و خبری 
از این جوش و خروش در آنها نیست. شاید انگار دوره ای 
از این رخداد گذشــته و با خاکستر و بقایای اینها مواجه 
هســتیم. هنوز برای خودم هم ملموس نیست و باید آن 

را تجربه کنم.

گروه هنر: مراســم نخســتین دوره جایزه آکادمی سینماسینما عصر روز 
یکشنبه، ۱۸ شــهریور، در هتل انقلاب برگزار شد. کیانوش عیاری، رئیس 
آکادمی سینماســینما، در ابتدای این مراســم ضمن خوشــامدگویی به 
حضار درباره برگزاری این رویداد هنری گفت: «عشق باعث برانگیختگی 
انســان تنهایی می تواند باشد که به جمعی که در اینجا جمع شده است 
ختم شــود، منظور آقای کثیریان است که دست تنها این حرکت فرهنگی 
را انجام دادند و هدفشــان هم این است که عشق جاودانه شان را نشان 
دهند و همه شــما ایشــان را می شناســید و می دانید که چه عشقی به 

سینما دارند».
در ادامه کیوان کثیریان، دبیر آکادمی، ضمن قدردانی از حضار گفت: 
«قصد سخنرانی نداریم و سعی کردیم مراسمی کوتاه و مفیدی را ترتیب 
دهیم تا برای چند روز هم که شــده به یادتان بماند. این آکادمی با لطف 
شــما و اعضای آن که در این مراســم در خدمت شــان هســتیم آغاز به 
کار کرده اســت. ســعی کردیم در مرحله اول ۶۰ نفر از اهالی سینما در 
تخصص های مختلف را به عنوان اعضای اولیه آکادمی داشــته باشیم و 

رأی های آنها را درباره اکران هر سال جمع آوری کرده و اعلام کنیم».
او ادامه داد: «امیدوارم این حرکت که خصوصی است اتفاق خوبی در 
سینما و باعث رونق آن شود. کسانی که من و آقای علایی را می شناسند 
می دانند که هر رأیی که به دســتمان می رســد ماننــد ناموس مان از آن 
مراقبت می کنیم. زیرا که می دانیم شــفافیت در سایه امانتداری است». 
کثیریان با اشــاره بــه نقش فعالان حوزه رســانه در انتخاب چهره مؤثر 
ســینمای ایران، توضیــح داد: «از ۱۷۰ نفر از همکاران و اهالی رســانه 
ممنونم که در نظرخواهی بزرگ مؤثرترین چهره ســال سینمای ایران در 
سال ۹۶ شــرکت کردند. این روند را هر سال خواهیم داشت». در بخش 
دیگر این مراســم و پس از آشــنایی حضار با اعضــای آکادمی، نوبت به 
اهدای جوایز رســید. احترام برومند و جمشید گرگین برای اهدای جایزه 
بهترین فیلم کوتاه نخستین دوره آکادمی روی صحنه حضور پیدا کردند 
و تندیس مهرگیاه بهترین فیلم کوتاه سینمای ایران در سال ۹۶ به بهمن 
و بهرام ارگ برای فیلم کوتاه «حیوان» اهدا شــد. ســپس رویا تیموریان 
و مســعود رایگان برای اهدای تندیــس روی صحنه حضور پیدا کرده و 
سپس کلیپی از رخشــان بنی اعتماد پخش شد تا نام برگزیده این بخش 
را اعلام کند. فیلم «در جست وجوی فریده» به کارگردانی کورش عطایی 
و آزاده موســوی به عنوان بهترین فیلم مســتند تندیس مهرگیاه آکادمی 
سینماســینما را دریافــت کردند. در ادامه محمد متوســلانی و حســین 
محجــوب برای اهدای جایزه بهترین فیلم ســاز اول روی صحنه حضور 
پیدا کردند. دیپلم افتخار بهترین فیلم ساز اول به اصغر یوسفی نژاد برای 

فیلم «ائو» (خانه) تعلق گرفت. 
یوسفی نژاد ســپس درباره این جایزه گفت: «دوست دارم که سریع تر 
یــک فیلم دیگــر کار کنم. زیرا عنــوان فیلم اولی اصلا بــه من نمی آید، 
کیانوش عیاری عشــق من اســت و بســیار از برگزارکنندگان این آکادمی 
قدردان هســتم». معرفی برگزیده بهترین فیلم ساز اول سینمای ایران در 
ســال ۹۶ توســط محمد حقیقت در کلیپی انجام شد و احسان بیگلری 
برای فیلم «برادرم خســرو» تندیــس مهرگیاه آکادمی سینماســینما را 
دریافت کرد و در ســخنانی گفت: «شوکه شــدم و انتظار نداشتم. تمام 
نامزدها بهترین هستند، البته به نظرم بهترین در هنر معنی ندارد. همین 
که ما را لایق دانستید بســیار ممنونم. از کیوان کثیریان و علی علایی، از 
۶۰ عضو آکادمی که از فرهیختگان ســینما هســتند، از ســعید ملکان و 

شهاب حسینی بسیار ممنونم. دوست دارم یادی هم از فریدون گله کنم 
که فیلم ســاز محبوب من اســت. از کیانوش عیاری و حمید نعمت االله 
هــم بی نهایت قدردانم». بخش بعدی این مراســم به پاسداشــت یک 
عمر عشق به ســینما تعلق داشت و تندیس مهرگیاه این بخش به امیر 
نادری اختصاص یافت. به همین دلیل کلیپی از این کارگردان پخش شد 
و او ضمــن قدردانی از برگزاری این رویداد هنری گفت: «این خبر بســیار 
خوبی برای من اســت، مهم ترین چیز این اســت که این آکادمی در حال 
اتفاق افتادن اســت و برای جوانان و نســل آینــده می تواند مفید و مؤثر 
باشــد. بچه های زیادی هســتند که بیشــتر از من ارزش دارند و  ای کاش 
با آنها شــروع می کردید. ولی حال که با من شروع کردید باید بگویم که 
این آکادمی می تواند انرژی بیشــتری به جوانان و ســینماگران بدهد و از 
این جهت برای من خیلی مهم اســت. از اینکه به عنوان نفر اول انتخاب 
شــدم خیلی احســاس خوبی دارم که پس از ۳۴ سال هنوز به فکر من 
هســتند درحالی که من برخی از آنها را نمی شناسم». او ادامه داد: «اگر 
می خواهیــد من را یاد کنید، فیلم «انتظار» را نشــان دهید. از خانم لادن 
طاهری که این فیلم را بازســازی کرد بســیار قدردان هستم. چراکه این 
فیلــم تقریبا از بین رفته بــود و حالا که می خواهید آن را نشــان دهید،  
بگذارید از فیروز ملک زاده و آقای فروزش تهیه کننده این فیلم تشکر کنم 

که بسیار برای آن زحمت کشیدند».
محمدرضــا اصلانی نیز پس از پخش کلیپ بــا حضور روی صحنه 
درباره امیر نادری و نقشی که در سینما داشته است، گفت: «امیر نادری، 
نمونه اعلاي رشد، تحول و اعتلاست. ما کمتر فیلم سازی داریم که چنین 
مرحله ای را با شــدت هوش هیجانی توانسته باشــد به نتیجه برساند. 
باور کنید با دســت خالی ، پشــتکار و لجاجتی که او برای سینماگرشدن 
داشــته، در ســطح جهانی کمیاب اســت». او ادامه داد: «از وقتی که با 
هم فیلم نامه های اولیه اش را می نوشــتیم تا زمانی که به کانون رفت و 
فیلم «انتظار» را ســاخت، یک مسیر طولانی و شتابنده ای را برای رشد و 
فهم سینما، برای به دســت آوردن یک زبان سینمایی طی کرد. او را باید 
برای خودســاخته بودن تحسین کرد و اینکه از درون سینمای تجاری که 
برای خود شکل و سامان خاص داشت، قدم به قدم پیش آمد و سینمای 
هنری و واقع نگر را دنبال کرد، بســیار ارزشــمند است». پس از سخنان 
اصلانی کلیپی از ابراهیم گلستان سینماگر سرشناس و باسابقه سینمای 
ایران پخش شــد که درباره امیر نادری و خاطراتی که با او داشت گفت. 
در ادامه محمود دولت آبادی درباره امیر نادری گفت: «خیلی شخصیت 
ســمجی داشــت. زمانی قرار بود فیلمی از یکی از آثــار صادق چوبک 

بسازد، با من مشورت کرد و من مخالفتی با او داشتم. در زمینه پرداخت 
داســتان موافقت شد و نشســتیم و با هم صحبت و همفکری کردیم و 
دیدم یک روز او ســاعت هفت صبح در خانه ما را می زند و چند بار این 
کار را کرد و یک  بار به او گفتم که من صبح کار نیســتم و باید شب ها کار 
کنیم». او ادامه داد: «سینمای او برای من خیلی قابل احترام است. با من 
تماس گرفته و گفته بود که فیلم «کوه» را ســاختم؛ برو و ببین که به او 
گفتم من خیلی سینما نمی روم ولی بگو که بیایند به من بگویند تا ببینم 

اما هنوز کسی سراغ من نیامده است».
در ادامــه پوری بنایی و رضا کیانیان برای اهدای تندیس روی صحنه 
حضــور پیدا کردنــد. تندیس به لیــلا حاتمی برای فیلــم «رگ خواب» 
اهدا شــد و حمید نعمــت االله به نمایندگــی او روی صحنــه پیام او را 
بــرای حضار خواند.  رویا نونهالی بــرای اهدای جایزه روی صحنه رفت 
و تندیــس مهرگیاه را به نوید محمدزاده بــرای فیلم «بدون تاریخ بدون 
امضا» داد. محمدزاده نیز گفت: «اســامی ای که در این آکادمی هســتند 
در حوزه خود طراز اول هســتند و از وحید جلیلوند ممنونم. زیرا که این 
هفتمین جایزه ای اســت که برای این نقش می گیــرم». کمال تبریزی و 
فرید مصطفوی تندیس  بهترین فیلم نامه نویس ســینمای ایران در سال 
۹۶ رابــه  وحید جلیلوند و علی زرنگار بــرای «بدون تاریخ بدون امضا» 
اهدا کردند. جلیلوند ســپس ضمن قدردانــی از برگزارکنندگان آکادمی 
گفت: «این جایزه و تمامی جوایز این فیلم را به اســتاد مســلم خودم و 
استاد داستان و نمایش نویســی، داوود کیانیان، اهدا می کنم که بی هیچ 
دلیلی اجــازه فعالیت در عرصه هنر را ندارند و خیلی حیف اســت که 
هنر ما از وجود ایشــان محروم باشد». ســپس نوبت به اهدای تندیس 
مؤثرترین چهره ســال ســینمای ایران در سال ۹۶ رســید که کلیپی از ۱۰ 
چهره تأثیرگذار پخش شــد و ســپس از خسرو دهقان و مسعود مهرابی 
دعوت شد تا برای اهدای جایزه چهره سال روی صحنه حضور پیدا کنند. 
بر اســاس آرای ۱۷۰ نفر از اهالی رســانه، رضا عطــاران به دلیل تأثیری 
که روی اقتصاد ســینما و جلب نظر مخاطبان داشــته اســت به عنوان 
چهره تأثیرگذار ســینمای ایران در سال ۹۶ انتخاب شد و ضمن قدردانی 
از رأی دهندگان خطاب به ســیروس الوند گفت: «من تا پیش از ســخن 
شما احســاس می کردم که آدم در آینه چهره خودش را می بیند و پس 
از ســخن شــما تازه فهمیدم که همه چهره من را در ســینما می بینند. 
سعی می کنم که دیگر این طور نباشد». سپس کلیپی از عبدالرضا کاهانی 
پخش شد که درباره عطاران و جایگاهی که در سینمای ایران دارد سخن 
گفت. در ادامه این مراســم سیروس الوند و سیامک شایقی برای اهدای 
ایــن جایزه روی صحنه حاضر شــدند و با اعلام امیر نــادری در کلیپی، 
تندیــس مهرگیاه بهترین کارگردان بــه حمید نعمت االله برای فیلم «رگ 
خواب» تعلق گرفت.  نعمت االله از امیر نادری، ســیروس الوند، کیانوش 
عیاری، کیوان کثیریان و علی علایی قدردانی کرد و گفت: «از امیر نادری 
بــزرگ خیلی قدردان هســتم. او پس از فیلم «دونــده» گفت پنج نفر با 

دیدن این فیلم، فیلم ساز می شوند و من یکی از آن پنج نفر هستم».
در بخش پایانی این مراســم از کیانوش عیاری، هوشــنگ گلمکانی 
و علیرضــا شــجاع نوری دعوت شــد تا دیپلــم افتخار بهتریــن فیلم را 
بــه علــی جلیلوند برای فیلــم «بدون تاریــخ بدون امضا» اهــدا کنند.
همچنیــن تندیس مهرگیاه بهترین فیلم ســینمای ایران در ســال ۹۶ از 
ســوی آکادمی سینماسینما به حمید نعمت االله برای فیلم «رگ خواب»

 تعلق گرفت.

گفت وگو با علی اکبر جهانگرد به مناسبت برپایی نمایشگاه «خانه اگر هست...» در گالری «ساربان»

من خانه را تجربه نکرده ام

رضا عطاران مؤثرترین چهره سینماى ایران در سال 96 شد


